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امروز هنر دیگر چنــدان به مرزها و قالب‌های از پیش تعیین‌شــده 
فکــر نمــی کنــد؛ می‌شــود ردپــای شــاهنامه و خیــام را در ترانه‌ها و 
موســیقی غربی پیدا کــرد و شــعر شــاعران  چندین قرن پیــش را با 
سازها و تنظیم‌هایی شنید که به زبان سلیقه مخاطبان  امروز نزدیک‌اند. شاید یکی از  
نمونه‌های شاخص این نگاه را بتوان در آلبوم »شهپرنامه« به آهنگ‎سازی و خوانندگی 
محسن مرعشی دید؛ اثری که با همراهی تعدادی از نوازندگان نام‌آشنا ساخته شده 
و تلاش کرده است شعر و موسیقی فردوسی  را از ویترین و کتاب‌ها بیرون بکشد و به 
گوش مخاطب امروز برساند. یکی دو روزی است که  این پروژه به همت بنیاد فردوسی 
توس در مشــهد و به مناســبت زادروز زنده یاد دکتر خالقی مطلق، در قالب اجراهای 
صحنه‌ای ویژه، در آرامگاه فردوسی و جهاد دانشگاهی مشهد روی صحنه رفته است؛ 
همین اجراها بهانه‌ای برای گفت‌وگو با محسن مرعشی درباره »شهپرنامه« و تجربه 

همنشینی شعر کلاسیک با موسیقی امروز شده است.

جناب مرعشی، چه شد که به سراغ 
شاهنامه رفتید و ماجرای »شهپرنامه« 

چیست؟
من از سال‌ها پیش با شاهنامه مأنوس بودم و این 

یکــی از مهم‌ترین دغدغه‌هــای من بود کــه اثری 

بر اســاس این شــاهکار بزرگ جهــان تولید کنم. 

من به همه هنرجویانم می‌گویــم اگر می‌خواهید 

اثری فاخر تولید کنیــد، باید با اســاطیر خودتان 

آشنا باشید. شناخت اســطوره، شناخت پیشینه 

فرهنگــی ماســت. امــروز شــاهنامه از مرزهــای 

جغرافیایــی ما بیــرون رفته و ردپای شــاهنامه در 

بســیاری از آثار بزرگ جهــان دیده می‌شــود؛ اما 

متأسفانه این اتفاق در ایران ما اصلًا نیفتاده است. 

ما فقط در ادبیات این اسطوره‌ها را می‌بینیم و در 

موسیقی و سینما  به آن اشاره نشده است.

به همین دلیل بود که به ســراغ شــاهنامه رفتم و 

البته این کار ســختی‌های خودش را داشت ولی 

از همــان ابتدا معتقد بــودم  با مشــورت گرفتن از 

بزرگانی مانند استادان خالقی مطلق، استاد ژاله 

آموزگار، استاد کزازی ، استاد ابوالفضل خطیبی 

و بســیاری دیگر از بزرگان، این کار شدنی است. 

زنده‌یاد خالقی مطلق  و بســیاری از استادانی که 

نامشان برده شــد به طور مستقیم با بنده در زمان 

تولید این آلبوم همراه بودند و روی تک‌تک ابیات 

نظرشــان را اعلام و راهنمایی‌های لازم را به بنده 

ارائه می‎کردند.

در آثاری مثل اشعار نظامی، خاقانی، 
فردوسی، عطار و... ما با نگاهی وسیع 

به موضوعات متنوع روبه‌رو هستیم، در 
حالی که شعر معاصر بیشتر به سمت و 

سوی عاشقانه‌ نویسی رفته است و 
بازار موسیقی پاپ امروز هم به 

همین شکل عمل می‌کند. راه 
برون‌رفت از این فضا چیست؟

از نظر من شــاهنامه بــه تمام مســائل با 

زبانی هنرمندانه می‌پردازد و وقتی شــعر 

شاهنامه را می‌خوانید، لذتی 

عجیب در آن نهفته است. 

آمــوزگار  ژالــه  دکتــر 

اجراهــا  از  یکــی  در 

بــه مــن گفــت شــما 

طوری شــاهنامه را با 

موســیقی همراه پاپ 

اجرا کردید که هم من 

هشــتاد و چند ساله و هم 

کودک شــش ســاله‌ای که در 

این ســالن بود، از اجــرا لذت 

بردیــم و این حــرف مــن را به 

ادامه راه امیــدوار کرد؛ چون  

از طرف کسی مطرح شد که 

حرفش  برای تعداد زیادی از ما همواره در ادبیات 

سند است.

ببینیــد، شــاهنامه از پیشــینه ما حــرف می‌زند؛ 

دیدگاهی که به ماندگار شــدن شــاهنامه کمک 

کرده و این اثر را به اثــری تاریخ مصرف‌دار تبدیل 

نکرده  است. شــاعران و اهالی موســیقی با نگاه 

به آثار بزرگی مثل شــاهنامه مــی توانند به 

مســیرهای خــروج از تک بعدی شــدن 

برسند اما در قالب و زبانی نو. 

به طور کلی هرچــه آگاهی هنرمندان 

بیشــتر شــود، می‌توانند به موضوعات 

متنوع‌تری بپردازند. البته نباید فراموش 

کنیم که رفتار ســلیقه‌ای برخی 

و  فرهنــگ  مســئولان 

هنــر، هنرمنــدان را از 

سرودن اشعاری مثلًا 

در زمینــه اجتماعــی 

دلســرد کــرده‌ و در 

ادامه هنرمندان برای 

مواجه نشدن با برخی 

دردسرها و سانسورها  

به سراغ عاشقانه‌نویسی 

می‌روند. 

به نظر من وقت این رسیده 

که از ساخت آثار تک بعدی 

چــون  بکشــیم،  دســت 

نگاه  های ســلیقه ای برخی مسئولان فرهنگ 

و هنر اســت نه همه . از این ها گذشته، من یک 

سؤال دارم، مگر فردوسی برای نوشتنش تاوان 

نداد؟ فردوسی در سخت‌ترین شرایط شاهنامه 

را سرود، ولی در آن زمانه شاهکاری را ارائه کرد 

که ماندگار شد.

او تمام دارایی‌اش را  در این مسیر داد و شاهنامه 

را خلق کــرد. در تمــام دنیا ممیــزی داریم پس 

نباید دلسرد شد.

و سخن پایانی شما؟
لازم می دانم به این نکته مهم اشاره کنم که در 

مســیر تولید شــهپرنامه، بنیاد فردوسی توس 

بســیار کمک‌کننده بود؛مســئولان ایــن بنیاد 

در مسیر ساخت شــهپرنامه،  بنده را با بسیاری 

از بزرگان همراه کردند که بایــد از این بنیاد به 

صورت ویژه تشکر کنم.

و در پایان  سخنی خطاب به مسئولان فرهنگ 

و هنر دارم و آن هم این که هنر متعالی زمانی به 

وجود می‌آید که هنرمند به خودی و غیرخودی 

تقسیم نشود و امیدوارم روزگاری برسد که در 

ایران ما این اتفــاق بیفتد و بــرای دریافت یک 

مجوز مجبور نشویم با ده‌ها نفر تماس بگیریم. 

تسهیل مسیر برای هنرمندان یکی از وظایف 

عادی مســئولان فرهنگی ماســت. امیدوارم 

هنرمنــدان در آینــده درگیــر کاغذبازی‌هــا 

نباشند.
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شاهنامه شنیدنی تر شد
لبومی که شاهنامه را با موسیقی همراه کرد.   گفت‌وگو با محسن مرعشی، آهنگ‎ساز و خواننده گروه »شهپرنامه«؛ آ

مرعشی در این گفت‌وگو از بی‌مهری برخی مسئولان فرهنگی و تأثیر آن در تک‌بعدی شدن شعر و موسیقی نیز سخن گفته است

 

 

 
 

گرمارودی را فراموش نکنیم!
به بهانه ملاقات غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی از سیدعلی موسوی گرمارودی  شاعر، نویسنده و 
مترجم  که در بیمارستان بستری است، نگاهی به کارنامه ادبی و 

هنری این هنرمند پیشکسوت داشته‌ایم
رضایــی - پنــج شــنبه هفتــه گذشــته غلامعلی 
حدادعــادل رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب 

فارسی  و حسین محمدی عضو دفتر رهبرمعظم 

انقــاب به‌نمایندگــی از رهبر انقــاب با حضور 

در بیمارستان  محل بســتری سیدعلی موسوی 

گرمــارودی، هنرمنــد انقلابی و چهــره ماندگار 

 شــعر و ادبیــات کشــور، از او عیــادت کردنــد.

در این دیــدار، نماینــدگان رهبــر انقلاب ضمن 

ابلاغ سلام حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، در جریان 

آخرین وضعیت درمانی این شاعر و ادیب برجسته 

قرار گرفتند.

گرمارودی ازجمله  شــاعرانی است که بخشی از 

شعر معاصر، به‌ ویژه  شعر آیینی و مذهبی، با نام او 

گره خورده است؛ شاعری که تلاش کرد مفاهیم 

دینی را از مســتقیم گویی ها و شــعاری شدن در 

شعر فاصله دهد و این مفاهیم را وارد قلمرو قالبی 

نو کند.

از قم تا دانشگاه تهران
سیدعلی موسوی گرمارودی شــاعر، نویسنده، 

مترجم و حافظ پژوه، ســال ۱۳۲۰ در قم متولد 

شد. کودکی و نوجوانی‌اش با آموزش علوم دینی 

و ادبیات گذشــت و بعدها در رشته علوم قضایی 

تحصیل کرد و ســپس بــه ســراغ زبــان و ادبیات 

فارســی رفت و دکترای این رشــته را از دانشگاه 

تهران گرفــت. در کارنامه‌اش علاوه بر ســرودن 

شــعر، فعالیت‌های فرهنگی و اجرایی مختلفی 

دیده می‌شود؛ از سرپرستی مؤسسه فرانکلین 

تــا رایزنی فرهنگــی ایــران در تاجیکســتان و 

مدیریت تالار وحدت تهران.

وقتی شعر مذهبی، زبان تازه پیدا کرد
اهمیت شعر گرمارودی را شاید بیش از هر چیز باید 

در پیوندی دید که میان ســنت ادبی، زبان شــعر نو و 

مفاهیم مذهبی ایجاد کرد. او هم شعر کلاسیک سرود 

و هم قالب‌های نو را  تجربه کرد و از نخستین شاعرانی 

بود که اسطوره‌ها و مفاهیم مذهبی شیعه را جدی‌تر 

وارد شعر جدید کرد. »خط خون« و »در سایه‌سار نخل 

ولایت« از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌های این مسیرند.

از »عبور« تا »خط خون«
»عبور«، »سرود رگبار«، »در سایه‌سار نخل ولایت«، 

»چمن لاله«، »خط خون«، »تا ناکجا« و »باران اخم« 

بخشی از کارنامه شعری اوست. اما اهمیت کارنامه 

گرمارودی فقط به شــعر محدود نمی‌شود. ترجمه 

قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه نیز از دیگر 

فعالیت‌های مهم اوســت. ترجمه قــرآن او برگزیده 

جایزه کتاب سال شد و ترجمه نهج‌البلاغه نیز مورد 

تقدیر قرار گرفت.

چهره ماندگار شعر
گرمارودی در سال ۱۳۸۵ به عنوان »چهره ماندگار« 

بخــش شــعر انتخــاب شــد و در دومین جشــنواره 

بین‌المللی شــعر فجر نیز در بخــش آیینی برگزیده 

شــد. در ســال ۱۳۹۳ نیز از او در میان جهادگران 

عرصه فرهنگ و هنر تجلیل شد.حالا گرمارودی در 

بیمارستان بستری  است و جامعه ادبی چشم‌انتظار 

خبر بهبود و سلامت اوست. 

عکس : یوسف صمیمی


